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گرايي و   ي بر مبناي ابعاد درونشناسي شخصيت زيدري نسو روان
 گرايي  برون
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  مدرس دانشگاه گيلان
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  چكيده
ــته  ــد بينارش ــات و روان  پيون ــان ادبي ــي روان   اي مي ــاخة علم ــدايش ش ــات،   شناســي و پي شناســي ادبي

ست. از رويكردهـاي پژوهشـي ايـن رشـته علمـي      پژوهي محقق ساخته ا دستاوردهاي جديد در متن
گيـري    جديد، روان شناسي شخصيت مؤلفان آثار ادبي و تأثير صفات شخصيتي نويسـنده در شـكل  

زيدري از منابع ارزشمند براي بررسي  نفثه المصدورساختار دروني و بعد زيبايي شناختي اثر است. 
ي و حضور ملموس خود در اثرش، امكـان چنـين   رود. زيدري با خود افشاي  از اين منظر به شمار مي

دهـد. در مقالـة حاضـر، شخصـيت زيـدري بـر اسـاس نظريـات دو          جستاري را به دست محقق مـي 
گرايي مورد واكـاوي قـرار گرفتـه و      گرايي و برون  شناس مشهور، يونگ و هالند، از بعد درون روان

گراي   احساسي و شهودي و درون وجوگر، ابعاد فرعي شخصيتي برونگراي اجتماعي، هنري، جست
است. همچنين تأثير صفات شخصيتي هر تيـپ در سـاختار     حسي در شخصيت وي باز شناخته شده

  دروني و بيروني و بعد زيبايي شناختي اثر به اجمال نشان داده شده است.
  

 .نفثه المصدور ،ي نسويزيدر، هاي شخصيتي  تيپ ،درونگرايي ،رايينگ برون ،روان شناسي شخصيت :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
تــر و  هــاي عميــق اي در عصــر حاضــر، امكــان پــژوهش گيــري علــوم بينارشــتهشــكل

  تري را فراهم آورده است .  يابي به نتايج دقيق  دست
ادبيـات اسـت. پيونـد     شناسـي  اي پركاربرد و مـورد توجـه، روان   از جمله علوم بينارشته

هـاي   ها بـا يكـديگر، كشـف لايـه    ياي آنتعامل پو تنگاتنگ اين دو علم گسترده و پيچيده و
رهيافـت  «اسـت.   تر متون ادبي و بررسي اين آثار از زواياي گوناگون را محقق ساخته  ژرف
بخشـد كـه رابطـة ميـان هنرمنـد و آثـار او ...كشـف         شناختي به اثر ... اين امكان را مـي  روان

شناسـي در واكـاوي ادبيـات،     ن). به كارگيري ابزارهـاي علـم روا  20: 1380(علايي،» [شود]
يكي تحليل متن است كه خود را در چـارچوب  «پذيرد:  غالباً به سه طريق عمده صورت مي

اسـت و سـومي ... بـه تحليـل      ]مـتن [هاي كند. ديگري تحليل شخصيت اثر هنري محدود مي
هــايي از شخصــيت هنرمنــد پرداختــه تــا نيــت و انگيــزة پنهــان او را در نوشــتن آثــار   بخــش
  ).76 :1384 ،(صنعتي» ابداش دري هخلاق

از جمله آثار ادبي است كـه نويسـندة آن بـيش از هـر مـتن ديگـري بـه         المصدور نفثه
نويسـنده و حضـور    "مـن "است. نقش پررنـگ   خودافشايي و حديث نفس مستقيم پرداخته 

شـناختي شخصـيت خـالق توانـاي      هاي اين اثر در تحليل روان ملموس وي در متن، از مزيت
  ست. آن ا

شناسي به تحليل شخصيت زيدري بپردازد و  كوشد تا به كمك علم روان اين مقاله مي
گـراي خـالق آن را مشـخص نمايـد و تـأثير      ن اثـر، نـوع تيـپ برونگـرا يـا درون     بر مبناي مـت 

هـا، ارتباطـات، تفكـر و رفتـار وي و      گيـري  تصميم شخصيتي زيدري را در نوعهاي   ويژگي
  شناختي اثر نشان دهد.  عد زيباييهمچنين در خلق ساختار و ب

  پيشينه پژوهش
شناسي در دهة اخير رواج چشمگيري داشته و از تنوع  هاي ادبي از منظر روان پژوهش

شـده مـوارد زيـر را     بسياري برخوردار است. از جملـه مقـالاتي كـه در ايـن حـوزه نگاشـته       
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نقـد  شناسـي،   دگاه روانهاي نظـامي گنجـوي از دي ـ   توان نام برد: نگاهي گذرا به منظومه مي
هـاي خاقـاني،    شـناختي خودسـتايي   ، تحليـل روان شـاهنامه شناختي شخصيت ضـحاك در   روان

هـاي بـوف كـور،     شناختي شخصـيت  شناسي يونگ، نقد روان تحليل سندبادنامه از ديدگاه روان
توصيف روان شناختي شخصـيت بيهقـي، تحليـل روانكاوانـه شخصـيت گردآفريـد، نقـد روان        

  ار فروغ فرخزاد و ... .شناختي آث
انــد، از جملــه:  هــاي متنــوع بســياري نيــز در موضــوع شخصــيت انجــام شــده پــژوهش

پردازي در حديقه سنايي، تحليل شخصيت رستم در نبرد بـا سـهراب،    شخصيت و شخصيت
هـاي   شناسـي شخصـيت   ، تيـپ گلسـتان پردازي سـعدي در   هاي شخصيت شخصيت و شگرد

ه حقــارت در شخصــيت بوســهل زوزنــي و.... ايــن داســتاني صــادق هــدايت، بررســي عقــد
ها در نوع خود قابل اعتنا و ارزشمند هستند. با اين وجـود آنچـه در اغلـب مقـالات      پژوهش
هـا و كهـن الگوهـا در تحليـل مـتن       شود، توجه به آركي تايپ ادبي ديده مي -شناختي روان

بي يا شخصـيت هـاي   شناختي در شخصيت آفرينشگر اثر اد ادبي و يا كشف اختلالات روان
شناسي نيز به بررسي عنصر شخصـيت از   است. بسياري از مقالات حوزة شخصيت داخل اثر 

هايي كـه بـه تحليـل     شناختي. آن دسته از پژوهش ميان عناصر داستان است تا پژوهشي روان
اند كه اكثـراً   هاي داخل اثر را كاويده اند نيز اغلب شخصيت شناختي شخصيت پرداخته روان
هايي داستاني يا مخلوق خيال خالق اثر هستند. مقالة حاضر با ايـن رويكـرد نوشـته     يتشخص
است كه شخصيت خالق اثر را بر اساس تيپ شخصيتي درونگـرا يـا برونگـرا بـودن آن      شده

بكاود و تأثير نوع شخصيت وي را در خلق اثر و نوع اثرش نشان دهد. بـراي ايـن منظـور از    
هـاي شـناخته شـده ايـن       گ استفاده شده كه به نسبت با نظريـه هاي شخصيتي يون نظرية تيپ

است. همچنين تـاكنون پـژوهش هـايي كـه      پرداز، كمتر مطمح نظر محققان ادبي بوده  نظريه
زباني بوده اند و يا تاريخي و تاكنون پژوهشـي   -صورت گرفته يا ادبي نفثه المصدوردربارة 

ي انجام نشـده اسـت. ضـرورت ايـن     در خصوص روان شناسي شخصيت خارق العاده زيدر
شـايد تنهـا مـتن     نفثـه المصـدور  گردد، زيرا مسئله البته به نوع متن ادبي مورد بررسي باز مي

ادبي مصنوعي است كه نويسندة آن، همة عناصر بديع زباني را براي بيان شـدت احساسـات   
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در خلـق اثـري   دروني خود به كار گرفته است، نه براي نشان دادن توانـايي بـي نظيـر خـود     
  برجسته.

  . پيش درآمدي بر روان شناسي شخصيت  1
اي اسـت   شناختي ها و مكاتب روان شناسي شخصيت، مجموعه نظريه به طوركلي روان

  ).11: 1382(شاملو، » تري دارند  با شناخت و توجيه شخصيت انسان ارتباط نزديك« كه 
ترين مباحـث   حوريترين موضوعات و م شناسي، شخصيت، جزء اساسي در علم روان

و در  persona) از ريشـة كلمـة لاتـين    personality( ترود. واژة شخصـي  آن به شمار مي
مفهوم اصلي و اولية شخصيت، تصويري صـوري و اجتمـاعي   «لغت به معني نقاب است؛ اما 

: 1387(حجـازي ،  » شـود  كند ترسـيم مـي   است و بر اساس نقشي كه فرد در جامعه بازي مي
12.(  

انـد. از   شناسي بر اساس اصول خود، شخصيت را تعريف كرده مكاتب روانهريك از 
نمايـد. بـا ايـن همـه شـايد بتـوان شخصـيت را         اين رو ارائـة تعريفي جامع از آن دشـوار مـي  

مجموعة سازمان يافته و واحدي متشكل از خصوصيات نسبتاً ثابت و «گونه تعريف كرد:   اين
). 17: 1382(شاملو ، » سازد فرد يا افراد ديگر متمايز ميپايدار كه بر روي هم يك فرد را از 

الي، ارادي و بدني خرد آدمي شخصيت، سازمان پوياي جنبة ادراكي، انفع« به عبارت ديگر 
  ).7: 1374(سياسي به نقل از شلدن،» است

ها و صفات بارز خـود، در رديـف    شناسي شخصيت، افراد، متناسب با ويژگي در روان
هـاي شخصـيتي    شناسان، تيـپ  گيرند. بر اين اساس، روان ي خاصي قرار ميهاي شخصيت تيپ

  اند.  گوناگوني را تبيين و تشريح كرده
هــاي شخصـيتي از تنــوع و گـاه تشــابه بســياري برخـوردار هســتند. بـا ايــن حــال      تيـپ 

گرا و درونگرا از لحاظ كردار بر سر اين كه دو بعد شخصيتي برونشناسان به طور كلي  روان
هـاي شخصـيتي ارائـه شـده توسـط       مهمترين بعدها هسـتند، توافـق دارنـد. ديگـر تيـپ     بشر، 

  هاي اين دو بعد اصلي به شمار آيند.  تواند به صورت زير مجموعه دانشمندان نيز مي
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  گراتيپ هاي شخصيتي برونگرا و درون. 2
گــرا را از يكــديگر گــرا و برونشناســان، دو تيــپ شخصــيتي اصــلي درون اگرچــه روان

نمايند كه اين دو گـرايش، امـوري متضـاد و در     اند؛ اما بر اين نكته تأكيد مي كرده تفكيك
ها اين دو تمايل وجـود دارد،   تقابل با يكديگر نيستند، بلكه مكمل يكديگرند. در همة انسان

اي كه گرايش ديگر را رشد نايافته و  ليكن افراد در ابراز يكي از اين دو مستعدترند؛ به گونه
در شخص، گرايشـي، خـود آگاهانـه    «گذارند. به عبارت ديگر  آگاه خود باقي ميدر ناخود

ماند. با اين همه هيچ كس به طور كامل با  رشد يافته و گرايش ديگر در ناخودآگاه باقي مي
كند، بلكه گاهي گرايش ناخودآگاه را به طور خفيف نشـان   اين يا آن گرايش زندگي نمي

  ).64: 1381(فدايي، » دهد مي
گرا باشـد.  ش متعادل، گرايشي است كه هم برونگرا و هم درونر همة اشخاص گرايد

نمايد. به   هاي هر تيپ ضروري مي براي شناخت بهتر اين دو تيپ شخصيتي، شناخت ويژگي
گرايان سوگيري به ديگران و نيز بـه جهـان خودآگـاهي دارنـد. كارمايـه يـا       برون«طور كلي 

شـوند و   وف است و به وسيلة عوامل بيروني برانگيخته ميجريان ليبيدوي آنان به خارج معط
  كوشند شرايط را مطابق سرمشق خاص خود دوباره بسازند.  گيرند و مي تحت تأثير قرار مي

گرايان به جهان دروني خويش سوگيري دارند. ليبيدوي آنان نخست بـه درون و  درون
اعتمادنـد،   اشـخاص و اشـياء بـي   يابد. در ارتباط بـا   سپس به سوي واقعيت بيروني جريان مي

گرايان ممكـن اسـت    دهند. به اين ترتيب درون گيرند و تأمل را بر عمل برتري مي كناره مي
  ).63(همان، » خودخواه و سازگاري ناپذير ديده شوند
نظـم،   رو، بـي  گرا در صفات ذيل مشتركند: گشاده اشخاص داراي نوع شخصيتي برون

جو، پرخاشگر، عدم  ، سريع در واكنش، پرگو، رقابتسرخوش، صراحت در بيان، اجتماعي
  گرا و تفردگرا .  گرا، واقع تصديق خطا و اشتباهات، مادي

كـار،   گرا نيز بـدين قـرار اسـت: محتـاط، محافظـه     صفات مشترك نوع شخصيتي درون
گـرا،   ورز، گذشـته  گرا، مطيع، درخود فـرو رفتـه، انديشـه    منفعل، ساكت، احساساتي، آرمان
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: 1381هماهنگي و مصالحه و اتحاد با ديگـران( بـراي اطـلاع بيشـتر رك: فـدايي،      متمايل به
72-79.( 

  . چارچوب نظري پژوهش  3
پـردازد. از ايـن رو از    شد اين مقاله به بررسي تيپ شخصيتي نويسنده مي كه گفته چنان

  كند. شناس برجسته، يونگ و هالند استفاده مي نظريات دو روان
هـا و صـفات موجـود در هـر يـك از دو تيـپ اصـلي         يژگـي شناسان بر اسـاس و  روان

هاي تازه و مشابهي از انواع  بندي شناختي فرعي را مشخص و دسته هاي روان شخصيتي، تيپ
  اند.  هاي شخصيتي ارائه كرده تيپ

شناس مشهور اتريشي از جملـه دانشـمنداني اسـت كـه دو      كارل گوستاو يونگ، روان
وي متناسب با اين دو گرايش عمـده، چهـار كـنش يـا     تيپ اصلي شخصيت را مطرح نمود. 

  كاركرد را تبيين و آنها را در دو قطبيت متفاوت جاي داد: 
  عاطفه ورزي  -. قطبيت انديشه ورزي2 اشراق؛ و -. قطبيت حس1

گـرا و چهـار كـاركرد مـذكور،     هاي دو نگرش درونگرا و برون بر اساس تعامل يونگ
  است :  في كردهشناختي فرعي را معر هشت تيپ روان

. برونگــراي 4. برونگــراي حســي؛ 3. برونگــراي احساســي؛ 2. برونگــراي متفكــر؛ 1
گراي .درون8. درونگراي حسي؛ و 7گراي احساسي؛ . درون6. درونگراي متفكر؛ 5شهودي؛ 

  .www . Psychology. Blogsky. com)شهودي (رك: 
اين هشت نـوع شخصـيتي    توان شخصيت افراد را تنها در يكي از به اعتقاد يونگ نمي

طبقه بندي كرد، بلكه ميان هشت تيپ ارائه شده تعامـل ظريفـي برقـرار اسـت و گـاه افـراد،       
  دهند.   تركيبي از صفات دو يا چند تيپ را به خود اختصاص مي

شناس برجستة ديگر، جان هالند نيز در طبقه بنـدي خـود، شخصـيت افـراد را بـر       روان
وي نيز معتقد است كـه بـا مشـاهدة رفتـار فـرد و بررسـي        است. شش نوع تقسيم بندي كرده
هـاي شخصـيتي را بـر سـاير انـواع ملاحظـه        توان غلبة يكي از تيپ تاريخچة زندگي وي مي
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توان تركيبي از دو يا چند تيپ مختلف را مشاهده نمود.  كرد. با اين حال در برخي افراد مي
  اين شش تيپ شخصيتي به قرار زيرند:

. قـراردادي (بـراي   6 . متهـور؛ و 5. اجتمـاعي؛  4. هنري؛ 3جوگر؛ . جست2گرا؛  . واقع1
 ).www . Blockallhamdeli. Net results اطلاع بيشتر رك:

    . روان شناسي شخصيت زيدري4
هاي شخصيتي خود را در آثار گوناگون  شناختي، افراد ويژگي هاي روان بر اساس فرض

هـاي   هـايي از ويژگـي   ها و پيـام  اين آثار حامل نشانهكنند. در واقع  هنري و غير آن فرافكني مي
هـاي   ورزي خالقـان خـود هسـتند. همچنـين انگيـزه      شخصيتي، نگرش، تمايلات و نوع انديشـه 

رو با بررسي اين  شوند. از اين هاي فردي در پرداخت آن را نيز شامل مي آفرينش اثر و گزينش
  يت آفريننده آن دست يافت.  توان به شناختي نسبتاً كلي و دقيق از شخص آثار مي

الـدين محمـد زيـدري نسـوي، روايتـي اسـت تـاريخي و         تأليف شـهاب  المصدور نفثه
ها و كشته شدن مخدوم نسوي، سـطلان   روايت صادقانه زندگي زيدري. شرح مصائب، رنج

  الدين به نثري بسيار زيبا، تأثرانگيز و پر احساس.  جلال
انه با چنـان دقتـي بـه حـديث نفـس و بـه طـور        زيدري در اثر خود، آگاهانه يا ناآگاه

غيرمستقيم به تشريح شخصيت خود و اطرافيانش پرداخته كـه ايـن اثـر را از لحـاظ بررسـي      
  شناختي شخصيت مؤلف، بسيار برجسته و ارزشمند نموده است.  روان

گـراي شخصـيت زيـدري بـر     رسـد بعـد برون    در يك نگاه اجمالي و اوليه بـه نظـر مـي   
و واگـويي احساسـات و    المصـدور  نفثه غلبه دارد. اقدام به نگارش متني چوندرونگرايي او 
دهـي ذهـن    تواند مؤثرترين نشانه در راهنمـايي و جهـت   هاي نويسند، خود مي خودافشاگري

  مخاطب به چنين برداشتي از شخصيت زيدري باشد. 
خواهد   رداختههاي موجود در اثر كه به تفصيل بدان پ هاي متني و نشانه با توجه به داده

  توان شخصيت زيدري را با تيپ هاي شخصيتي ذيل تطبيق داد:  شد، مي 
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  گراي احساسي. تيپ شخصيتي برون4-1
شوند، اشخاصي بسيار هيجاني، از نظـر   بندي مي افرادي كه در اين نوع شخصيت طبقه

و عاطفي حساس، معاشرتي و در برقراري ارتباط با ديگـران موفـق و نسـبت بـه طـرز تفكـر       
  عقيده ديگران درباره خود حساسند. 

و شرح ناملايمـاتي كـه نويسـنده آن متحمـل گرديـده و       المصدور نفثهانگيزه نگارش 
الـدين خـوارزم    آلود بسيار عاطفي نسبت به جلال همچنين ابراز احساسات قوي و گاه شكوه

دري رفتـار  اي نـامطلوب بـا زي ـ   هاي تند در مقابل افرادي كـه بـه گونـه    گيري شاه و يا موضع
از «اند، نشان از شخصيت زودرنج، حساس و شـديداً عـاطفي او دارد. بـه طـوري كـه       نموده
اي نداشته و از انـين المهجـوري    المصدوري كه مهجوري بدان راحتي تواند يافت، چاره نفثه

» اســت كـه رنجــور را در شــب ديجــور هجــر بــدان شـفايي توانــد بــود، او را گريــزي نبــوده  
  ). 7المصدور:  (نفثه

  دهد: الدين شكوه سر مي زيدري از عدم تفقد جلال
روزي مـن، يـا ليَـت     اگر آن خداوند كه روزنامه وفا را از اخلاق او برگيرنـد، از سـياه  

خواند ... و اگر آن مخدوم كه نسـخه مكـارم از    بيني و بينك بعد المشرقين فبئِس القرين مي
بـرد نتـوانم    گويد ... قلم در نام آنكه نامم نمي شمائل او برند، فشكر الدهر يقضي بالفراق مي

  ). 119-118كشيد (
  الدين نيز بسيار قابل توجه  است.  البته احساسات تأثرانگيز زيدري در مرگ جلال

پروا و گاه تند زيدري كه در برابر طرز برخورد اشخاص با خود دارد نيز قابل  لحن بي
الواكنش بوده و احساسـات خـود    ايان، سريعگرايان بر خلاف درونگربرون تأمل است؛ زيرا،

الـدين و همچنـين الفـاظي كـه در      دهند. توصيف عداوت وزير جلال تأمل انعكاس مي را بي
تقبيح و تشنيع اشخاصي چون مجنون نحوي، اوترخان، صاحب آمد، جمال علي عراقي و ... 

تباطات وسـيع وي  كند. با اين حال ار است، از هيجان عصبي زيدري حكايت مي به كار برده
با بزرگان، اطرافيان، حتي با دشمنان و بدخواهان او را داراي شخصيتي معاشرتي و خردمنـد  

  دهد.   نشان مي
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  گراي شهودي . تيپ شخصيتي برون4-2
هـا   گراي شهودي توانايي زيـادي در بهـره جسـتن از فرصـت    تيپ هاي شخصيتي برون

ستند و گرايش به خلاقيت، تغيير پـذيري  دارند. اين افراد در كار و كسب و سياست موفق ه
  كنند. و سازگاري دارند و در كنار عملكرد ذوقي، تأمل نيز مي

زيركــي و هوشــياري زيــدري كــه پيشــتر بــدان اشــاره شــد، در اثــر او آشــكارا قابــل  
گيري بجا و استفاده از ارتباطات گسترده و قابليت به كارگيري بـه موقـع    است. بهره مشاهده

هـايش   ها و موفقيـت در مسـئوليت   فردي، زيدري را در بهره جستن از فرصت هاي توانمندي
  است .  ياري رسانده 

رفتار خردمندانه زيدري با وزيري كه در سر عـداوت او را دارد و همچنـين برخـورد    
سريع و غيرمستقيم با تصميم او در ماجراي مجنون نحوي و استفاده زيركانه از نفوذ خود در 

گيري به موقع از آن در وقت ضـرورت   ) برقراري ارتباط و بهره16-13(شكستن اين طلسم 
هـاي مخفيانـه بـراي     ) برقـراري رابطـه  70( همچون تمهيد سوابق معرفـت بـا صـاحب اربيـل    

) و كوچـه غلـط دادن   65- 64استخلاص از دست صاحب آمد و جسـارت فـرار زيركانـه (   
ها توسط زيـدري اسـت.    ري از فرصتگي هايي از بهره ) و ... نمونه67كنندگان خود ( تعقيب

هاي مهم و اسـتراتژيك بـه زيـدري، همچـون حمـل خزانـه        همچنين محول كردن مسئوليت
) و انجـام وظيفـة   26) بر عهده داشتن امـور عظـام لشـكري در هنگامـة جنـگ (     11سلطاني (

دهنـدة   )، نشان3) در كنار منصب دبيري و كتابت (31- 30خطير رسالت در شرايط خاص (
 يــت و محــوري بــودن نقــش زيــدري در كــار و امــور سياســت اســت (بــراي اطــلاع ازموفق

 ).1385: خسرو بيگي، هاي زيدري رك ها و منصب مسئوليت

  . تيپ شخصيتي هنري 4-3
گرايي، ابتكـار، مهـم، اسـتقلال،    ، آرمـان  ري، صفاتي چون حسـاس بـودن  شخصيت هن

  داراست . پردازي، خودانگيختگي، عاطفه، آزادمنشي و ... را  خيال
ــر مصــنوع   ــا و نث ــتن زيب ــهم ــت، ابتكــار،   لمصــدور ا نفث ــاترين نشــانه خلاقي خــود گوي

پـردازي و مهـارت نويسـنده آن در خلـق تصـاوير زبـاني بـديع اسـت، بـه طـوري كـه             خيال
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كـيش   (ذاكري» كاركرد ادبي و عاطفي متن بسيار بيشتر از اطلاعات تاريخي آن نمود دارد«
، روايت يك بحران تـاريخي  لمصدور ا نفثهد زيدري از نگارش ). قص111: 1393و ديگران، 

زدايـي   هاي زباني شخصي و آشـنايي  با تكيه بر جنبه«و اجتماعي نيست، بلكه وي سعي دارد 
از معاني اوليه لغات در فرايندي احساسي، معاني را معطوف به حالات و احساسات شخصي 

  ).58: 1390دارلو، (بتلاب و خزانه» خود كند
ي گفتار زيدري بيش از هر چيز مديون قدرت تخيل وسيع اوست. تسلط به قواعد غنا

ن، صـلابت و اسـتواري روسـاخت و    و ساختار زبان فارسي و عربي و استفادة عاطفي از زبـا 
است. هر واژه در متن بـا انتخـاب صـحيح و ظريـف لفظـي و       ساخت اثر را فراهم آوردهژرف

كنـد. مهـارت و ابتكـار     نقـش هنـري را بـازي مـي     معنايي و چينش دقيق و هنرمندانـه، يـك  
ها و حروف، متناسب با مضمون و حـال و هـواي    ها، مصوت زيدري را حتي در انتخاب واج

هـاي   هـاي متعـدد در مـتن خـود انـواع تـوازن       كرد. او بـا قاعـده افزايـي    توان مشاهده متن مي
ركرد عـاطفي اثـر   موسيقايي (آوايي، هجايي، نحـوي و واژگـاني) ايجـاد كـرده كـه بـر كـا       

بار سالار ايام چون بار حوادث در هم بسته تيغ بسرباري در «افزايد. براي مثال در عبارت  مي
در جملـه، تـداعي بخـش سـنگيني بـار       "آ"تكرار و توالي مصوت هاي بلند ) «1» (بار نهاده

بـه   روزگار و تداوم بلاياي ايام و در عين حال حزن و آه و اندوه اسـت كـه خواننـدة آن را   
گـويي آه از نهـادش    "نهـاده "كند و در پايان اين جمله و فرود در كلمة  راحتي احساس مي

هاي ظـاهري و محسـنات لفظـي در ايـن كتـاب تـا        آرايش). «1388،116(فاضل: » آيد برمي
هايي از الفاظ و عبارات و صـنايع ادبـي    حدي است كه معمولاً معاني ذهني نويسنده در پرده

هــا و  ) و البتــه كشــف ايــن معــاني از ميــان تصويرســازي114 :همــان» (پوشــيده شــده اســت
نظيـر، خـود لـذتي مضـاعف و شـگفتي بسـيار از درك زيركـي و هوشـياري          هاي بي لفاظي

نويسنده را به همراه دارد. براي نمونه، زيدري آنجـا كـه بـه نقـل مـاجراي عـداوت وزيـر و        
بودن خـود بـا مهـارت و ابتكـاري      دادن برتري و بر حق پردازد، براي نشان مجنون نحوي مي

ايـن قـدر   «دارد:  گيرد، مخاطب را به قضاوت وا مـي  اي عالمانه به كار مي پردازي كه در لفظ
ندانســته كــه هــر مجهــول كــه فاعــل از مفعــول شــناخت و موضــوع از محمــول فــرق كــرد، 



 165   ييگرا  برون و ييگرا  درون ابعاد يمبنا بر ينسو يدريز تيشخص يشناس روان

 

  دهالطير نرسد ... چون در نصب آن بزرگ، عدل و معرفـت رعايـت نكـر    وار به منطق سليمان
شـد،   بود، صرف او لازم شناخت و چون در دو حالت جر و رفع، گراني حرمـت او روشـن   

  ).16 -15» (حذف او واجب داشت
شـود و تـأثير    كاركرد شعري و عاطفي متن كه گاه حتي در زباني ساده نيـز ديـده مـي   

رات كند، استفاده از جملات طولاني كه با صناعات و عبا عاطفي شعر را در متن برجسته مي
هــا و تشــبيهاتي كــه  انــد، اســتعمال بســيار اســتعاره معترضــه و عربــي پرداختــه و تــزيين شــده

انـد و حـديث    هاي آنها عناصري ملموس و از محسوسات جهـان بيرونـي و پيرامـوني    به مشبه
رود و براي نشان دادن عمـق احساسـات و    نفسي كه همراه در محور جانشيني كلام پيش مي

ار گرفته شده، انتخاب زاويـة ديـد اول شـخص و بـه طـوركلي جهـت       تأثرات نويسنده به ك
گرا، غير انفعالي و رمانتيك خالق اثر  گيري پيام نويسنده به سوي خود، مؤيد شخصيت برون

  هستند.
كارگيري اطناب و صناعات پيچيده بخصوص كاربرد وسيع صـنعت   از سوي ديگر، به

باشـد كـه    كـار نويسـنده    شخصـيت محافظـه  گرايـي و   تواند از نمودهاي درون كه مي-ايهام 
شخصـيت متعـادل    ةدهنـد  و نشـان   گرايي وي همراه شده هاي ناشي از برون زيركانه با اطناب

و دوگانگي معنايي، از دوران پر تنش ريا پيشه و شـرايط نـامطلوب حـاكم بـر جـو       -اوست
شـراف بـر   كنـد. از ايـن رو شخصـيت برونگـراي نويسـنده بـا ا       زمان زيدري نيز حكايت مي

هـا را   واقعيات زمانه خويش و همچنين صداقت و زيركي او، وي را بر آن داشته كه ناگفتني
  .در هزار توي الفاظ و تصاوير بيان نمايد

شخصيت به شدت عاطفي نويسنده نكتة قابل تأمل ديگري است كـه خلـق اثـر وي را    
مد بـالاي واژگـان   تـوان بـه صـورت بسـا     ويژه و شخصي كرده است. نمود اين مسئله را مـي 

هـاي   و بـرش  1هاي متعدد، استفاده از جمـلات نـدايي، سـؤالي و تعجبـي     گويي عاطفي، تك
هاي عاطفي ذهن نويسنده در ساختار كتاب و روايت وي از واقعه  ذهني زيدري ديد. تداعي

                                                                                                                   
 .)74: 1381(ياكوبسن،» يابد هاي عاطفي زبان در حروف ندا يا عبارات تعجبي تظاهر مي لايه. « 1
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گونة اثـر    هاي گاه به گاهي را موجب شده كه اگرچه به ساختار روايي و داستان نظمي نيز بي
نظمي بيشتر  است. اين بي نما به آن داده زند، به نوعي ساختاري دوري و گسسته اي نمي بهضر

 50تـا  40شـود: در صـفحات   مـي  الـدين ديـده    در روايت مرگ و يا زنده بودن سلطان جلال
گراند  به نوعي بك 51است. در صفحة  الدين نقل شده كتاب به تفصيل ماجراي مرگ جلال

كتـاب   72گردد. در صـفحه   هلة اول باعث سردرگمي خواننده ميشود كه در و مي  مشاهده
كنـد. ايـن    شود و خواننده را دچار حيرت مي الدين داده مي خبر از احتمال زنده بودن جلال

تـا انتهـاي كتـاب كـه      118ابهام و حيرت تا آخر اثر ادامه دارد و به خصـوص در صـفحات   
رسد. از ايـن   كند، به اوج مي ن شكوه ميالدي نويسنده از عدم تفقد خود توسط سلطان جلال

شـود. شـايد    مـي  لمصدور پنهان و آشكارا ديـده   ا هاي روايي در نفثه دست جلو و عقب رفتن
  است، مربوط دانست.  بتوان اين مسأله را به تأثير سوء حوادث تلخي كه بر نويسنده گذشته 

ست . با توجـه بـه   نكته ديگر در باب شخصيت هنري زيدري، استقلال و آزادمنشي او
هاي فـردي خـود،    گيري هاي بزرگ و تصميم داشتن مسئوليت بر عهدههاي اثر، زيدري با  داده

    گذارد . شخصيت مستقلي را به نمايش مي
هـاي فـردي    گرايان با آنكه افرادي اجتماعي و در ميان جمع هستند، اما در فعاليتبرون

ارتباطات گسترده و همراهي با جمـع، در   شوند. زيدري نيز در عين داشتن تر ظاهر مي موفق
كند. عملكردهاي فـردي وي بـه خصـوص     عمل به صورت فردي تصميم گيري و رفتار مي

شـود. در مقابـل هرگـاه كـه      در گريزها و مهاجرت به مناطق مختلـف بـه وضـوح ديـده مـي     
اسـت   عملكرد جمع را پذيرفته، اين پـذيرش بـا اكـراه و منجـر بـه پشـيماني توصـيف شـده         

  ) . 40و 57-61صص(
گيـري در برابـر     همچنين تن ندادن به تسليم، تنها نگذاشـتن پادشـاه، تأسـف و موضـع    

كفايتـان و    توجهي به خطر دشـمن و قـرار گـرفتن امـور عظـام در دسـت بـي         تفاوتي و بي  بي
  كنند.  برآشفتن در مقابل ظلم، همگي از شخصيت آزاد منش زيدري حكايت مي
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  وگرج. تيپ شخصيتي جست4-4
افراد چنين تيپي، تحليلگر، منتقد، روشنفكر، فروتن، دقيق، هوشيار و ... هستند. بيشـتر  

  شود.  صفات مذكور در شخصيت زيدري ديده مي
دست است. وي در واكـنش بيرونـي بـه ناخرسـندي از اوضـاع        زيدري منتقدي چيره

تأكيـد بـر   « ازد. وي بـا  پرد جامعه، با تأكيد بر ذهنيت فردي به انتقاد و حتي هجو ديگران مي
ــت  ــود، معرف ــت خ ــژه  ذهني ــي وي ــي   شناس ــايش م ــه نم ــود را ب ــذارد  اي از خ ــتلاب و » گ (ب

كنـد و بـه    ). گاه در پردة الفاظ و گاه به صـراحت از افـراد انتقـاد مـي    52: 1390دارلو، خزانه
لگـر  كس حتي سلطان نيز از نگاه نقادانـه و تحلي  پردازد. در اين راه هيچ تحليل عملكردها مي
بينانه سلطان در مقابلـه بـا لشـكر     ماند وي با نقد از عملكرد كنُد و خوش زيدري به كنار نمي

) و 40-37كفايـت (  ) و انتقاد از سپردن امور مهم جنگ به دست فرماندهي بي20-17تاتار (
توانسـتند بـه هنگـام بـلا دسـتگير       ) كه مي30-27توجهي به متحدان و همسايگان كشور ( بي

طور غيرمستقيم به تحليل عوامل مؤثر در شكست و فجايع حاصـل از آن پرداختـه    باشند، به
  است .  

در انتقاد شديدالحن از افراد نالايق ظالم و فاسدي چـون، صـاحب آمـد، جمـال علـي      
عراقي، وزير سلطان جلال الدين و ... در عين آنكه چندان مراعات ادب را پايبند نيست، اما 

گويد، به طوري كه خواننـده بـه صـداقت و عـدالت نويسـنده       را ميبا بياني صريح  واقعيت 
نمايد. به خصوص آنكه زيدري در تمام متن كتـاب خـود همـة وقـايع،      اطمينان و اعتماد مي

كند و صادقانه هـر آنچـه واقـع     حوادث و عملكردها را با جزئيات بسيار دقيق آن روايت مي
  كشد.  ده به تصوير ميشده است را بي كم و كاست در مقابل چشم خوانن

نكتة قابل تأمل در اين باب، خود انتقادي نويسـنده و موآخـذه خويشـتن اسـت. نكتـه      
كنـد و خـود را سـرزنش     جالب اينجاست كه زيدري با آنكه اشتباهات خـود را بـازگو مـي   

گرايان اسـت، زيـدري نيـز     هاي برون نمايد، اما از آنجا كه عدم پذيرش اشتباه از ويژگي مي
و  53تراشـي بـراي ارتكـاب آنهـا دارد (     سعي در توجيه خطاهاي خود و به نوعي دليـل  غالباً

64.( 
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هـاي دفـاعي خـود اسـت كـه بـه موجـب آن شـخص بـراي           تراشي از مكانيسم دليل« 
اش دلايل و عذرهايي به ظاهر موجـه   ها يا رفتار ناسازگارانه ها، باخت ها، خطاكاري شكست
ايـن  ). «155: 1373(برونـو،  » ت و منطقـي جلـوه دهـد   كنـد تـا عمـل خـود را درس ـ     ارائه مي

: 1385(شـفيع آبـادي و ناصـري،    » رود مكانيسم بيشتر براي بقاي اعتماد به نفس به كـار مـي  
اندازد و خود را هوشيار و  ). از اين رو زيدري گاه اشتباهات خود را به گردن ديگران مي59

تحذير آن همه مبالغت مي نمـودم، چـون   طرفه آنكه من بنده كه ... در «دهد.  آگاه نشان مي
همه ابلهان الحاقاً للفرد بالأعم در شهر كوران دست بديده بـاز نهـادم و مصـلحت كلـي فـرا      

 ).60-57، 40» (آب داد

  . تيپ شخصيت اجتماعي5. 4
هاي اجتماعي افرادي صبور، سخاوتمند، معاشرتي، مسئول، صميمي، مسلط، اهل  تيپ

  همكاري و ... هستند. 
تيپ شخصيتي اجتمـاعي، يـك تيـپ مبـادي آداب و مراقـب روابـط اجتمـاعي         يك«

كنـد جايگـاه    است. در نظر او داوري و قضاوت ديگران حائز اهميـت اسـت. او تـلاش مـي    
خويش را نزد ديگران پيوسته حفظ كرده، بهبود و ارتقا بخشـد. بـراي ايـن تيـپ در نهايـت      

  ).30: 1380(احمدي، » جايگاه و ارزش خود مطرح است
هاي شخصـيتي زيـدري بيـان شـد، شخصـيت       با توجه به آنچه تا كنون دربارة ويژگي

اجتماعي وي كاملاً آشكار است. ارتباطات وسيع و مسالمت آميـز او بـا افـراد مختلـف چـه      
دوست و چه دشـمن و صـميميت او بـا افـراد زمـان خـود و بـه واسـطه مـتن پـر احسـاس و            

نمايانـد. همچنـين    يتي معاشـرتي و اجتمـاعي مـي   اش، با خواننـده، زيـدري را شخص ـ   عاطفي
است و كارداني او در انجام وظايف كه در جـاي   هاي مهمي كه بر عهده وي بوده  مسئوليت

دهنده مهارت و تسلط او در انجام وظـايف و امـور    كند نيز نشان جاي اثرش به آن اشاره مي
اوان بـه همـراه حـس    هـاي فـر   هاي بسيار روحي و جسمي، اضطراب عظام است. تحمل رنج

  نمايد.  پذيري بالاي او نيز صبوري و بردباري وي را تأييد مي مسئوليت
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هـا، نـوع تفكـر و     تعاريف مكرر زيدري از خود و اشارات او به عملكردها، مسـئوليت 
حتي توجيه اشتباهات و كارهايش و بيان كـارداني، آگـاهي، هوشـياري و دقـتش در امـور،      

در مورد نـوع برداشـت ديگـران از او دارد. از    المصدور  نفثهدة همگي نشان از دغدغه نويسن
  اي موجه و مثبت از خود در ذهن مخاطب تصوير نمايد.  اين رو زيدري سعي دارد تا چهره

گـرا  گـرا و درون ها از هـر دو بعـد برون   شد، شخصيت انسان تر اشاره طور كه پيش  همان
  توانـد حضـور قـوي و غالـب داشـته      ياست. اگرچه تنها يكي از دو گـرايش م ـ  شكل گرفته 

  مانده در ناخودآگاه نيز نمود خفيفي در شخصيت انسان دارد.  باشد، اما گرايش باقي
رونـد، بـه    در ميانسالي دو بعد شخصيتي در انسان به سوي هم ترازي و تعادل پيش مي

نمـود   طوري كه در ميانة عمر هر يك از دو گرايش، نسبتاً به يك ميزان در شخصيت افـراد 
  نمايند.  هاي فرعي شخصيت را مشكل مي يابند و تفكيك ميان جنبه مي

شـود. شخصـيتي در    يـافتگي كسـب مـي    به عقيدة يونگ در ميانسالي ميزاني از فرديت
است كـه در آن هـيچ    انسان به وجود خواهد آمد كه يونگ آن را شخصيت همگاني ناميده

يـن زمـان يكتـايي و يگـانگي افـراد از ميـان       اي از شخصيت بر ديگري غلبه ندارد. در ا جنبه
شناسـي ويـژه قـرار داد و     تـوان آنهـا را در يـك سـنخ روان     رود به طوري كه ديگر نمـي  مي

  ). 124: 1383توصيف كرد (شولتز ،
شـود. سـائقي در وجـود انسـان      ميانة زندگي با دگرديسي روان مشخص مـي «بنابراين 
بر جهان بيرون به خود درونـي خـويش تمركـز    شود تا كارماية او از مسير تسلط  موجب مي

نما را دارد كـه عـلاوه بـر آفريننـدگي بيشـتر، بـه        يابد. اين دگرگوني اغلب اين تأثير تناقض
  ).87- 86: 1381(فدايي،» شود تر منجر مي تر و بالغ روابط گسترده

كه به تصريح خود او هنگام نگارش نفثـه   –بدين ترتيب در بررسي شخصيت زيدري 
گرايي شخصـيت وي  بايست نمودهاي درون مي –است  ن جواني را پشت سر نهاده بودهدورا

صـيت زيـدري را در   توان به نوعي بخشـي از شخ  را نيز مورد توجه قرار داد. از اين منظر مي
  بندي نمود.  گراي حسي طبقهتيپ شخصيتي درون
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ه، منفعـل،  گراي حسي افرادي آرام، جدا از دنياي روزمـر  افراد داراي شخصيت درون
هاي انسان را به ديـده   بسيار حساس و ابرازگر احساسات در قالب هنر هستند و اغلب فعاليت

  نگرند .  خواهي و مسرت مي نيك
براي زيدري آرامش تلخي كه در گوشة امن حكومت ملك مظفر غازي فراهم شـده  

نظيـر او نـوعي    ياست. از ايـن رو شـايد نگـارش اثـر ب ـ     رفته  بود، انزوايي سنگين به شمار مي 
باشد. روحية بسـيار حسـاس كـه بـه       تلاش براي رهايي از انفعال و ابراز وجودي دوباره بوده

  شود و احساسات عميقي كه صادقانه آشكار كـرده  مي وضوح در تمام اثر هنرمندانه او ديده 
گرايـي شخصـيت زيـدري    ر وي، نمودهـايي از درون و زبان غنايي و روايت درونگرايانـة اث ـ 

  ت . اس
هـايي از بعـد    گـرا بـر شخصـيت زيـدري غالـب اسـت، امـا بخـش         اگرچه بعـد بـرون   

گـراي شخصـيت اش هـدايت كـرده     به سوي تعادل و كنترل بعد برون ناخودآگاه وي، او را
خويشتنداري زيدري در هنگام غليان هيجان و خشم، تصميمات زيركانه و است. هوشياري و  

هـاي هوشـيارانه او در    دورانديشـي  هان، گريزهـاي ماهرانـه و  خردمندانه او در مواجه با بدخوا
اش، كـارداني و تسـلط او در امـور مختلـف و همچنـين       برقراري و حفظ ارتباطات گسـترده 

گراي شخصيت  دهندة حركت بعد درون دقت بسيار او در ضبط و ارائه جزئيات وقايع، نشان
 گراي شخصيت اوست . زيدري در ميانه بعد برون
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  گيري نتيجه
متني است كه نويسـندة آن صـادقانه بـه تشـريح بخـش مهمـي از دوران        المصدور نفثه

  زده زندگي خود پرداخته و در ضمن آن آگاهانه يا ناخودآگاه به خودافشـاگري نيـز دسـت   
هـاي مؤلـف و دقـت در     هاي صريح و ضمني متن و با رجوع به گفته است. با بررسي دلالت

  ي وي، غلبه بعد برونگرا در شخصيت زيدري آشكار گرديد. ها ها و لفاظي تصويرپردازي
گـراي  هاي شخصيتي فرعي چـون برونگـراي احساسـي، برون    از تيپهمچنين تركيبي 

گـراي  ، تيپ اجتماعي و همچنين تيـپ درون شهودي، تيپ شخصيت هنري، تيپ جستجوگر
  حسي نيز در شخصيت زيدري باز شناخته شد. 

هـاي شخصـيتي مـذكور، تناقضـات موجـود در       هـا و صـفات تيـپ    بر اسـاس ويژگـي  
گراي غالب بر  گراي وي با بعد درون شخصيت زيدري حاصل تداخل بعد ناخودآگاه درون

اوست. اتحاد ميان اين دو بعد اصلي شخصيتي در زيدري، وي را از شخصيتي نسبتاً متعـادل  
كـه   المصـدور  ثـه نفاست. بر خلاف تصـور ابتـدايي از نـام و كليـت كتـاب       برخوردار نموده

سازد، مؤلف توانـاي آن انسـاني    شخصيتي روان رنجور از آنِ نويسندة آن به ذهن متبادر مي
است. تأثير ايـن صـفات    دست بوده  منطقي و هوشيار و آفرينشگري بسيار با احساس و چيره

  .مشهود است المصدور نفثهگيري ساختار دروني و بيروني  شخصيتي در شكل
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